



پیام روز جهانبى
یبى
 تئاتر ٢٠١٨ - اروپا 

سایبم
مبم
ون مک برنبى
یبى
، انگلستان 
بازیگر، مدیر صحنه و از بنیانگذاران «تئاتر دو کامپلیسیته» 

 

 
در نیم مایلی ساحل برَقه [م: ناحیه  ساحل شرقفى
یفى
 در کشور لیببى
یبى
] در شسم
مسم
ال لیببى
یبى
غار سنگی بزرگی قرار دارد. به پبه
هبه
نای ٨٠ متبر
ربر
 و ارتفاع ٢٠ متبر
ربر
. به زبان ممج
حمج
لی آن 
را «هوا فطیح» می نامند. در سال ١٩۵١ آزمایش کربن چهارده نشان دهنده ی 
دست کم صدهزار سال سکونت ببى
یبى
 وقفه ی انسانبى
یبى
 در آن بود. در میان اشیاء کشف 
شده یک فلوت استخوانبى
یبى
 بود که تاریتح
ختح
 آن را میان ۴٠ تا ٧٠ هزار سال پیش 

تبج
خبج
میبن
نبن
 زدند. وقتبى
یبى
 در کودکی این را شنیدم از پدرم پرسیدم: 
«آنبه
هبه
ا موسیقی هم داشتند؟» 

 «.
او به من لبخندی زد:«مثل تبم
مبم
ام جوامع انسانبى
یبى
پدرم دیرین شناس و متولد آمریکا بود، اولیبن
نبن
 کسی که در «هوا فطیح» در برقه 

حفاری کرده بود. 
بسیار مفتخر و خوشحاللم
ملم
 که در روز جهانبى
یبى
 تئاتر امسال نبم
مبم
اینده ی اروپا هستم.  

در سال ١٩۶٣، آرتور میلر بزرگ در زمانبى
یبى
 که سایه ی تبه
هبه
دید جنگ هسته ای بر 
 
دستانبى
یبى سیاست  و  دیپلماسی  که   
دورانبى
یبى بود:«در  گفته  کرد،  می   
سنگینبى
یبى جهان 



چنیبن
نبن
 کوتاه و ضعیف دارد، وقتبى
یبى
 از کسی می خواهند که بنویسد، برد ظریف اما 
دوش  به  را   
انسانبى
یبى جامعه    
داشتبن
نبن نگه  هم  کنار  بار  بایست  می  تئاتر  بلند  گاه 

بکشد.»  
معنای واژه ی دراما از «دران» در زبان یونانبى
یبى
 به معنای انبج
جبج
ام دادن سرچشمه 
می گیبر
ربر
د و واژه ی تئاتر از «تئاترون» به معنای «ممج
حمج
ل دیدن». جایبى
یبى
 که نه تنها در 
آن نگاه می کنیم، بلکه می بینیم، دریافت می کنیم و درک می کنیم. ٢۴٠٠ سال 
کوستیک  آ کرد.  طراحی  را  اپیداروس  بزرگ  تئاتر  جوان  پولیکلیتوس  پیش 
دارد،  را  نفر   ١۴٠٠٠  
نشستبن
نبن ظرفیت  که  باز  فضای  این   
انگیبر
زبر اعجاب 
معجزه آساست. صدای روشن شدن یک کببر
ربر
یت در وسط صحنه از تبم
مبم
ام ١۴٠٠٠ 
به   
وقتبى
یبى است،  معمول  یونان  تئاترهای  در  که  چنان  شود.  می  شنیده   
صندللى
یلى
بازیگران خیبر
ربر
ه می شدید، چشم انداز فراتر از صحنه را نیبر
زبر
 می دیدید. این نه تنها 
چندین مکان را در آن واحد ججم
مجم
ع می کرد ‐جامعه، تئاتر، طبیعت‐ بلکه تبم
مبم
ام 
زمان ها را نیبر
زبر
 گرد هم می آورد. ھهم
مهم
چنان که نبم
مبم
ایش افسانه های گذشته را در زمان 
 
نیبر
زبر بود  تان   
نبه
هبه
ایبى
یبى ی  آینده  آنبج
چبج
ه  به  صحنه  فرای  توانستید  می  کرد،  می  زنده  حال 

بنگرید. طبیعت.  
آنبج
چبج
ه  به  لندن  در  گلوب   
شکسپیبر
ربر بازسازی  های   
شگفتبى
یبى چشمگیبر
ربر
ترین  از  یکی 
می بینید مربوط است. این شگفتبى
یبى
 مربوط به نور است. هم صحنه و هم جایگاه 
گران می توانند  گران به یک اندازه نورپردازی شده است. بازیگران و تبم
مبم
اشا تبم
مبم
اشا
از  یکی  بینید.  می  را  مردم  کنید  نگاه  که  جا  هر  ھهم
مهم
یشه.  ببینند.  را  یکدیگر 
گویه های شگرف ‐مثلاً‐   پیامدهایش این است که به ما یادآوری می شود که وا

ھهم
مهم
لت یا مکبث نه صرفاً تاملات خصوصی، بلکه مباحثاتبى
یبى
 عمومی بوده اند. 
ما در دورانبى
یبى
 زندگی می کنیم که دیدن با وضوح دشوار است. بیشتبر
ربر
 از هر دوران 
 «
هر «واقعیتبى
یبى  .
ایبم
مبم شده  احاطه  خیال  با   
ازتاریتح
ختح پیش  یا   
تاریتح
ختح طول  در  دیگری 
می تواند به چالش کشیده شود، هر حکایتبى
یبى
 می تواند به عنوان «حقیقت» توجه ما 
را به خود جلب کند. یک خیال به طور مشخص مدام ما را احاطه کرده است. 



خیاللى
یلى
 که به دنبال جدا کردن ماست. از حقیقت. از یکدیگر. اینکه ما از هم 
جدا هستیم. مردم از مردم. زنان از مردان. انسان ها از طبیعت.  

اما ھهم
مهم
چنان که در دوران جدایبى
یبى
 و انشعاب زندگی می کنیم، در دوران جنبش 
عظیم نیبر
زبر
 زندگی می کنیم. بیشتبر
ربر
 از هر دوران دیگری در تاریتح
ختح
 مردم در حال 
کنند،  می  شنا  لزوم  صورت  در  روند،  می  راه  گریزند؛  می  دائبم
مبم
اً  هستند؛  حرکت 
مهاجرت می کنند؛ در سرتاسر جهان. و این تنها آغاز است. پاسخ ھهم
مهم
ان گونه که 
می دانیم بستبن
نبن
 مرزهاست. ساختبن
نبن
 دیوارهاست. بیبر
ربر
ون کردن است. انزواست. ما 
در نظم جهانبى
یبى
 ای زندگی می کنیم که استبدادی است، که در آن ببى
یبى
 اعتنایبى
یبى
 پول 
رایتح
جتح
 و امید ممج
حمج
موله ی قاچاق است. ببج
خبج
شی از این استبداد کنتبر
ربر
ل کردن نه تنها فضا، 
بلکه زمان  هم هست. دورانبى
یبى
 که در آن زندگی می کنیم، از حال حاضر اجتناب 
می ورزد. بر روی گذشته ی تازه گذشته و آینده ی نزدیک تبم
مبم
رکز دارد. این را 

ندارم. آن را خواهم خرید.  
حال که این را خریدم، باید آن دیگری را داشته باشم... گذشته ی دور به کلی 

حذف شده است. آینده ببى
یبى
 فایده است. 
بسیار کسانبى
یبى
 هستند که می گویند تئاتر نبم
مبم
ی خواهد یا نبم
مبم
ی تواند این را تغییبر
ربر
 دهد. اما 
 
یبم
مبم تئاتر کنار نبج
خبج
واهد رفت. چرا که تئاتر یک پایگاه است، وسوسه می شوم که بگو
یک پناهگاه است. جایبى
یبى
 که مردم ججم
مجم
ع می شوند و بلافاصله جوامعی را تشکیل 
 
می دهند. ھهم
مهم
چنان که ھهم
مهم
یشه این کار را کرده ایبم
مبم
. تبم
مبم
ام تئاترها به اندازه ی اولیبن
نبن
تا   
نشیبن
نبن کوچ  کاروان  یک  از  نفر.   ١۴٠٠٠ تا  نفر   ۵٠ از  هستند،   
انسانبى
یبى جوامع 

یک سوم آتن باستان.  
و از آنبج
جبج
ا که تئاتر تنها در زمان حال وجود دارد، نگاه فاجعه آمیبر
زبر
 دوران را نیبر
زبر
 به 
عملی  در  معنایش  است.  تئاتر  موضوع  ھهم
مهم
یشه   
کنونبى
یبى ی  للح
حلح
ظه  کشد.  می  چالش 
حالا.   
ھهم
مهم
یبن
نبن بلکه  اینجا،  تنها  نه  شود.  می  ساخته  مردم  و  بازیگر  میان  ارتباطی 
کامل  اجرا  گر  تبم
مبم
اشا باور  بدون  کند.  باور  تواند  نبم
مبم
ی  گر  تبم
مبم
اشا بازیگر  بازی  بدون 
آه   .
یبم
مبم 
گیبر
ربر می  قرار   
تاثیبر
ربر تبج
حبج
ت   .
خندیبم
مبم می  للح
حلح
ظه  یک  در  ھهم
مهم
زمان  بود.  نبج
خبج
واهد 
آن  تئاتر  طریق  از  للح
حلح
ظه  ھهم
مهم
ان  در  و  کنیم.  می  سکوت  تعجب  از  یا  کشیم  می 



ممج
حمج
دودترین   
کردیبم
مبم می  گمان  آنبج
چبج
ه  که  یابیم:  درمی  را  حقیقت  ترین  عمیق 
گاهی فردی خودمان هم  تقسیم بندی را میان مان انبج
جبج
ام می دهد، یعنبى
یبى
 مرز آ

بدون مرز است. چیبر
زبر
ی است که در آن مشتبر
ربر
ک هستیم. 
یبم
مبم
. هر شب بازیگر و  یبم
مبم
ان را بگیبر
ربر
ند. هر شب دوباره ظاهر می شو و نبم
مبم
ی توانند جلو
گر دوباره گرد هم می آیند. و ھهم
مهم
ان نبم
مبم
ایش دوباره اجرا می شود. چرا که به  تبم
مبم
اشا
گفته ی جان برگر نویسنده:«در عمق طبیعت تئاتر، وجهی از بازگشت آیینبى
یبى
 وجود 
دارد» و به ھهم
مهم
یبن
نبن
 دلیل است که ھهم
مهم
واره فرم هنبر
ربر
ی طرد شدگان است، که به خاطر 
این از هم پاشیدن جهان ما، ھهم
مهم
انبى
یبى
 است که ھهم
مهم
ه مان هستیم. هر جا بازیگران و 
گرانبى
یبى
 هستند، داستان هایبى
یبى
 به نبم
مبم
ایش در خواهند آمد که در هیچ جای دیگر  تبم
مبم
اشا
یا  مان،  بزرگ  شهرهای  تئاترهای  در  چه  اپراها،  در  چه  شد،  نبج
خبج
واهد  روایت 
اردوگاه هایبى
یبى
 که به پناهجویان و مهاجران در شسم
مسم
ال لیببى
یبى
 و در سرتاسر جهان سرپناه 
می دهند. ما ھهم
مهم
یشه در این اجراهای ممج
جمج
دد به شکل ھهم
مهم
گانبى
یبى
 به هم پیوند خواهیم 

خورد. 
با  که  ببینیم  و   
یبم
مبم بینداز نگاه  فراتر  به  توانیم  می   ،
بودیبم
مبم اپیداروس  در  گر  ا و 
و  طبیعتیم  از   
جزئبى
یبى ھهم
مهم
واره  که  هستیم.  سهیم  آن  در  تر  وسیع  اندازی  چشم 
گر  یبم
مبم
. ا یبم
مبم
، ھهم
مهم
ان گونه که نبم
مبم
ی توانیم از سیاره  ی زمیبن
نبن
 بگریز نبم
مبم
ی توانیم از آن بگریز
در گلوب بودیبم
مبم
، می دیدیبم
مبم
 که چگونه پرسش های به ظاهر خصوصی برای ھهم
مهم
ه مان 
گر قرار بود فلوت برقه ای از ۴٠٠٠٠ سال پیش را در دست  مطرح است. و ا
یبم
مبم
، درک می کردیبم
مبم
 که گذشته و حال در اینجا تفکیک ناپذیرند و زنبج
جبج
یبر
ربر
ه ی  
بگیبر
ربر
گسسته  فریبان  عوام  و  خودکامگان  دست  به  تواند  نبم
مبم
ی  هرگز   
انسانبى
یبى ی  جامعه 

شود. 

گزیت ‐ شیبر
ربر
ین میبر
ربر
زانژاد  ترججم
مجم
ه گروه تئاتر ا


